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تجربه دیگران

سیدحسین مهرآوران: پنجاه وسه ساله است، با سابقه 
سرطان ریه از دو ســال قبل و شرح حال دریافت شش 
نوبت شیمی درمانی. به دلیل ضعف، بی حالی و تشدید 
تنگی نفس از طریق همســر و برادرش به بیمارســتان 
آورده شــده اســت. بــه همــراه دســتیاران داخلی و 
دانشجویان بر بالینش حاضر می شــویم تا او را ویزیت 
کنیم. مردی میانســال و بلند قامت، با ســابقه مصرف 
روزانه یک پاکت ســیگار به مدت ســی سال.  معاینه ام 

تمام می شود. سر را که بالا می آورم، برادرش را می بینم 
که ماننــد کودکی گریه می کند و بــازوان نحیف مرد را 
نشــان می دهد. تخت هفت، آقای ۶۷ ســاله با بیماری 
انسدادی مزمن راه های هوایی به دنبال مصرف سیگار. 
۹ روز از بستری بیمار گذشته و به دنبال بهبودی نسبی، 
درحال حاضر در حال دریافت اکسیژن با دستگاه تهویه 
غیرتهاجمی است. حالش را می پرسم؛ او درحالی که سر 
را به نشانه رضایت نسبی تکان می دهد، با حرکت دست 

و لب هایش به من و پرستار اشاره می کند که یک سیگار 
بکشد. در شــرایطی که براســاس آمار منابع گوناگون، 
بالغ بر ۱۲تا ۱۵ میلیون  نفر در ایران ســیگاری هســتند . 
ثانیه هایی را از حضور دو مرحوم، حجازی و پورحیدری، 
بر نیمکت اســتقلال به خاطر می آورم. این تنها یکی از 
ده ها عارضه ای است که کشیدن سیگار می تواند برجای 
بگذارد. سونامی خاموش مصرف دخانیات و آسیب های 

پرهزینه و جبران ناپذیر آن را جدی تر بگیریم.

آلودگى هوا و سیگارهاى آلوده

رابطه فضای امنیتی و دَرِ خیارشور

علــی مطهری، نایب رئیس مجلس- با اشــاره  �
به پرونده پروژه شــاندیز و تجمع مال باختگان- از 
ما، وزیر کشــور، بابای ســوفیا و دیگر اندیشمندان 
پرســید: «چرا تا موضوعی در کشور امنیتی نشود، 
مورد بررسی قرار نمی گیرد؟» به همین مناسبت ما 
مجبوریم ســؤال این بزرگوار را پاسخ دهیم چراکه 
از قدیم گفتند ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب 

است. 
روش شــخصی: بابــای مــا هم گوشــش بدهکار 
انتقادهای ما نیســت؛ مثلا وقتی ما توی آشپزخانه 
بابامان را صــدا می زدیم که بابا... بابــا... بیا این در 
خیارشــور رو باز کن، بابای ما می گفــت الان میام. 
این الان آمدنش ممکن بود یک هفته طول بکشــد 
و نیاید. ما هم برای اینکه بتوانیم بابامان را به عنوان 
مسئول پاسخ گوی منزل به صحن علنی آشپزخانه 
بکشــانیم تا در خیارشــور را برای ما باز کند، مجبور 
بودیم فضا را امنیتی کنیــم و داد بزنیم: بابا... بابا... 
بوی گاز میــاد... الان امنیتمان بــه خطر می افتد و 
خانه منفجر می شــود. (نتیجه: بابا می آمد مسئله 
امنیتی را بررســی کنــد، می دید خبری نیســت در 

خیارشور را باز می کرد). 
روش ناموســی: حمام خانه ما یا آبش ســرد بود یا 
یکهو داغ می شد و همه مواضع سراسری ما را از بالا 
تا پایین می سوزاند. بابای ما به عنوان مسئول پاسخ گو 
حال نداشــت یکی را بیاورد تا موتورخانه را بررسی 
کنــد. اعتراضات ما را هــم دایورت کــرده بود روی 
تلفن همراهــش. به همین منظور خواهر ما هروقت 
می رفت حمام و آب داغ نمی شد، بابای مسئول ما را 
صدا می کرد که طبیعتا بابا از جاش جنب نمی خورد. 
بعــد خواهر ما یکهو فضــا را امنیتی می کرد و جیغ 
می زد: سوسکک... سووووســک... (بابای ما هم که 
می دید فضا امنیتی است و الان آبروش در ساختمان 
می رود، می دوید ســمت حمام که سوسک را بکشد، 
منتهــا می دید سوســک نیســت، می رفت با شــیر 

موتورخانه ور می رفت تا آب گرم شود). 
وصیت: ســوفیا... ای عشق من... علی مطهری حق 
دارد. بابای تو مدت هاســت خواستگاری من از تو را 
بررســی نمی کند. باید بیایم جلو درتان و دادوهوار 
راه بیندازم تا فضا امنیتی شود و بابات من را بررسی 
کند؟ هان؟ آره؟ به زبان آدمیزاد متوجه نمی شود؟ 
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نظر

فردا برای کتاب گردی می آییم  
شرق: رضا کیانیان، کامبیز درم بخش، حسین پاکدل، زهرا 
اشراقی، رسول یونان، رامبد جوان، لیلی رشیدی و... تنها 
بخشی از چهره هایی هستند که قرار است روز پنجشنبه 
در پاســخ به فراخوان کتاب گردی به کتاب فروشــی های 
شهر بیایند. سومین دوره پویش کتاب گردی که به ابتکار 

احمد مسجدجامعی به راه افتاده و در سال های گذشته با 
استقبال چشمگیری از سوی اهالی فرهنگ، هنر، سیاست 
و عموم مردم همراه بوده، فردا (پنجشــنبه، ۲۷ آبان) در 
سراسر کشور برگزار می شــود و هنرمندان فراوانی برای 
شــرکت در آن، اعــلام حضور کرده اند. به این فهرســت 
بلند بالا، باید نهادهای صنفی و نیمه دولتی را هم اضافه 

کرد؛ از بنیاد سینمایی فارابی گرفته تا دفاتر انجمن سینمای 
جوانان، از اتحادیه ناشران گرفته تا انتشاراتی هایی که هر 
یک بــه نوبه خود برای این روز خــاص برنامه ای فراهم 
کرده اند. اما چرا کتاب؟ و چرا فراخوان کتاب خوانی؟ از دو 
هنرمند پرسیده ایم که کتاب چرا و چگونه می تواند زندگی 

ما را در بستر جامعه، تغییر دهد: 

مسئولان پیشگام کتاب خوانی باشند
محمد سریر  عضو هیأت مدیره خانه موسیقى

امســال هفته کتاب و کتاب خوانی درســت مصادف شــده است 
بــا هفته هوای آلوده تهران و شــاید این هم بهانه ای باشــد روی 
بهانه هــای دیگر ما بــرای کتاب نخریدن و کتــاب نخواندن. اصولا ســنت مطالعه و 
حضور هنر در زندگی جاری مردم، به عنوان یک امر جنبی، در کشــور ما سابقه چندانی 
نــدارد و اگر در حوزه هــای مختلف هنر و مطالعه، اتفاقی برخی مشــتاقانه علاقه ای 
نشــان می دهند، صرفا جنبه تصادفی دارد و خــارج از آن، به ندرت افرادی را می بینیم 
که به هنر و کتاب خوانی توجه داشــته باشــند. از ســوی  دیگر، زندگی امروز به قدری 
دچار پیچیدگی شــده اســت که همه خود را از ارتباط با کتــاب و هنر، مبرا می دانند و 
حالا که ورود تکنولوژی های نوین هم مزید بر علت شــده، دیگر اشــتیاق به خواندن و 
گوش دادن و دیدن آثار هنری کمتر از گذشــته نیز شــده اســت. در میان مسئولان هم، 
کمتر مســئولی را می بینیم که زندگی کاری اش محدود به زمانی باشــد که در محیط 
کاری خود ســپری می کند و شاید کارایی نداشتن سیســتم اداری در کشور از یک سو و 
پراکندگی سلســله مراتب اداری از سوی دیگر، باعث شده فرصت فراغت آنها به جای 
مصروف شــدن در حوزه هنر، صرف حل مشکلات کاری و اداری شود. البته اینها فقط 
در حوزه مطالعه اســت؛ چراکه در حوزه هنــر، به خصوص در بعضی از هنرها، ارتباط 
مسئولان با یک هنر خاص، در قدیم جلوه چندان خوبی نداشت و اگر مسئولی می گفت 
مثلا به موسیقی علاقه مند است، با اما  و  اگرهای بسیاری مواجه می شد. البته وضع در 
دهه اخیر تا حدودی تغییر کرده و مســئولان تحت تأثیر نســل جوان، هنر را تا حدودی 
به منازل خود برده اند که این مســئله را فارغ از توجه به کیفیت آن، می توان به لحاظ 
کمّی ستایش کرد؛ اما هنوز شرایط ما را در مسئله مطالعه و توجه به هنر، نمی توان با 
کشورهای پیشــرفته شرق و غرب مقایسه کرد؛ چرا که در آنها هیچ شهروندی، حتی از 

خیر یک دقیقه زمان هم بی مطالعه نمی گذرد. 

کتاب نجاتمان می دهد 
هانیه توسلى  بازیگر سینما

متأسفانه در کشور ما آن قدر مشکلات متعددی سر راه چاپ و انتشار 
کتاب از یک ســو و کتاب خوانی مردم از ســوی دیگر، وجود دارد که 
فراخوان های این چنینی حتی در صورت تأثیرگذاری هم، به نوعی باز سطحی و کوتاه مدت 
هستند. اما شاید همین فراخوان که اتفاقا چند سالی است از سوی آقای مسجدجامعی 
در حال تکرار شــدن است، بتواند به این ســطح، عمق ببخشد و شهروندان بیشتری را با 
مقوله کتاب و کتاب خوانی درگیر کند. اگر نیت چنین فراخوان هایی سوق دادن جامعه به 
سوی مطالعه است، باید با فرهنگ سازی همراه شود. کتاب از معدود کالاهایی است که 
باید هر لحظه در تبلیغ آن کوشید و این کوشش، نباید فقط به نصب تابلوهای تبلیغاتی 
در خیابان ها محدود شــود. از زمانی که بچه ها به مدرســه می روند، آنها را با کتاب آشنا 
کنیم تا این آشــنایی، به صورت یک الفت عمیق، در سنین رشد و بزرگ سالی، همراه شان 
باشــد. در عصــری که زندگی مــدرن در همه وجــوه روزمرگی ما جا باز کــرده و انواع 
تکنولوژی ها آمده اند تا کتاب خوانی آنلاین و راحت شــود، باید یاد مردم بیاوریم که کتاب 
واقعی را دوســت داشته باشند؛ حتی اگر عادت کنند به خواندن کتاب از طریق گوشی ها 
و تبلت هایشان، باز هم توانسته ایم کاری ریشه ای انجام دهیم و دوستی مردم را با کتاب 
قوام ببخشیم. این روزها، در جامعه چیزهایی می بینید که نشان از خلأ فرهنگی ما دارند؛ 
لحن برخی مردم در شــبکه های اجتماعی، مدل حرف زدن  آنها با همدیگر در خیابان ها، 
فرهنگ ترافیک، فرهنگ زندگی در شــهری با هوای آلوده اش، همه و همه نشان از جای 
خالــی کتاب در زندگی روزمره همه ما دارد. یادمان نرود که جامعه کتاب خوان، جامعه 
فرهنگ محورتری است از جامعه ای که در آن کتاب کم خوانده می شود. پس شاید بشود 
خلأ فرهنگی را که در همه بخش های زندگی ما نشانه ای به جا گذاشته، با کتاب خواندن 
از بین برد یا کم رنگ کرد. شــاید حتی روزی برسد که همین کتاب ها، بتوانند از ما در برابر 

مشکلات اجتماعی، فردی و فرهنگی مراقبت کنند. 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهدى عزیزى


